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  چكيده
هـاي پـيش از خـود شـباهت دارد، در      شعر دهة شصت در ايران هرچند از نظر فرم و زبان، بـه دوره 

بطوريكه ميتوان گفـت، تصـاوير حاصـل از    . حوزة محتوا و مضمون و انديشه، مستقل و متمايز است
ترين آنها انقلاب اسـلامي   ورد شاعر با مسائل و موضوعات پيش آمده در ايران آن زمان كه عمدهبرخ

  . و جنگ تحميلي است، دورة جديدي از شعر را در تاريخ ادبيات معاصر ايران بوجود آورده است
از شاعران متعهد و مطرح ادبيات انقلاب اسلامي است كه  عليرغم زنـدگي و  » سيد حسن حسيني«

 ـ    ل و مطـرح ايـن دوره قـرار    حضور كوتاه خويش در عرصة شعر معاصر، در زمـرة شـاعران قابـل تأم
ميگيرد و آثار او با وجود ضعفها و مزاياي ادبي كه دارند بعنوان آثار يكي از شاعران پيشرو، مطـرح و  

  .نوآور در اين عرصه قابل توجه فراوانند
با  ،بيانش به خلق تصاويري ملموس انجاميده است چند در بسياري موارد، سادگي زبان و طراوتهر

در حقيقـت؛  . اين همه ميتوان مهمترين ضعفهاي شعر او را نيز در همين سطح زباني جستجو كـرد 
شـعر انديشـه اسـت و عنايـت     » همصدا با حلق اسـماعيل «در مجموعة » د حسن حسينيسي«شعر 

انديشـگاني در ايـن مجموعـه، موجـب      بيش از حد شاعر به عنصر انديشه و توجه به سطح فكري و
انگيـزي   ة آن و گاه نيز از نقـش خيـال  شده است تا او از ديگر عناصر شعر بويژه زبان و امكانات بالقو

زدايي و هنجارگريزيهاي ادبي در شـعر او برجسـته نيسـت و     آشنايي. صور خيال در شعر غافل بماند
چه در سطح نحو به زبان علمي و طبيعي نزديك و  ها هزبان شعر او در اين مجموعه چه در سطح واژ

  .است
به بررسي نقاط قوت و ضعف » همصدا با حلق اسماعيل«ست تا با تكيه بر مجموعة مقالة حاضر برآن

  .هاي محتوا، تصوير و زبان بپردازد در زمينه» سيد حسن حسيني«شعر 
  كلمات كليدي

  حسن حسيني شعر معاصر، ادبيات انقلاب اسلامي و شعر جنگ، سيد 
                                                 

 k_j1385@yahoo.com استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك.  1

 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك.  2

  دانشجوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك.  3
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مهمقد  
 ـ  » همصدا با حلق اسماعيل«مجموعة  لين مجموعة شـعر شـاعر متعهانقلابـي معاصـر،   د و او

ت براي نخستين بار چاپ و منتشر شده اس ـ 1363است كه در سال » سيد حسن حسيني«
ايـن  . ربـاعي اسـت   142هاي غزل، مثنوي، شـعر نـو و نيـز    سروده در قالب 51و دربرگيرندة 
گزيدة اشعاري كه پيش از انقلاب : به تعبير شاعر( هاي سحرزاد فصل؛ سروده مجموعه از سه

و دفتر ربـاعي تشـكيل شـده    ) ه اي از سروده هاي پيش از انقـلاب گزيد(ها  ، شب سروده)سروده شده است
هاي شـكلي ايـن مجموعـه را    ، رباعي و شعر آزاد و سپيد، قالبها و سـاخت غزل، مثنوي. است

  .تشكيل ميدهند
در اين كتاب، همانند ديگر شاعران انقلاب و دفـاع مقـدس، در پرداخـت وقـايع     » حسيني«

انقلاب و جنگ، از لحن و بياني ساده و صميمي مدد ميگيرد و همـين موضـوع در بسـياري    
را » همصدا با حلق اسـماعيل « مجموعة ،در حقيقت .موارد به اصالت شعر او آسيب ميرساند

روايتـي صـادق از آرزوهـا و آرمانهـاي سـرايندة آن       اي صـميمي و سـاده و   ميتوان مجموعه
  .دانست

هاي كلاسـيك شـعر از جملـه    بار با رويكردي نوين به قالب تينشاعر اين مجموعه، براي نخس
هـاي   هاي لفظـي و معنـوي پيچيـده، انديشـه    ده و رباعي و بدون توجه به آرايش ـغزل و قصي

ه و نيـز تكـراري بـودن بسـياري از     توجه بيش از حد به عنصر انديش. خويش را بيان ميكند
در حقيقت؛ شعر . مفاهيم و مضامين ـ در بسياري موارد ـ باعث يكنواختي شعر او شده است  

در اين مجموعه، شعر انديشه است و اين عنصر انديشه است كـه بـه   » سيد حسن حسيني«
  .شعرهايش انسجام و تشكلّي ويژه ميبخشد

       ة آن و نيـز از نقـش  ر، بـويژه زبـان، امكانـات بـالقو    بهمين دليل او گاه از ديگـر عناصـر شـع   
 البته، عنصر انديشه با پشتوانة عظيم فرهنگي و . انگيزي صور خيال در شعر غافل است خيال
اي و نيز سنديت مطالـب و مضـامين، شـعر     ها و تلميحات تاريخي و مذهبي و اسطوره اشاره

اعتقادات و باورهاي مذهبي و . ر نشان ميدهدگذارا زيبا، منسجم، دلنشين و تأثير »حسيني«
شورا، ايمـان، جهـاد و سـتايش    ي، بكارگيري تلميحات تاريخي و اشارات قرآني، عاديني و ملّ
  .هاي انقلاب اسلامي در مركز توجه و انديشة شاعر اين مجموعه قرار داردشخصيت

  :ميتوان اين مجموعه را از سه منظر بررسي كرد
 ـ   و صور خيال، با اين كه اغلب گونهلحاظ تصوير ه ب . 1 م از هاي متعارف زيبـايي شناسـي؛ اع

تشبيه، استعاره و كنايه در شعرهاي اين مجموعه بصورت طبيعي و ناخودآگـاه بكـار گرفتـه    
ي و     شده اند، اما ميتوان گفت شاعر، چشم اندازهاي ذهني خود را بيشـتر در نمادهـاي حسـ

م تنيدگي اركان استعاره، اغلب، تصاوير تخيلي اين ملموس متراكم ساخته و فشردگي و دره
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در اين رويكرد تصويري، همة عناصر طبيعـت و  . مجموعه را به رنگ تشخيص درآورده است
گـاه نيـز ايـن    . آيند ميرهاي فردي و آرمانهاي اجتماعي شاعر د هاي آن به رنگ انگيزه جلوه

در اين رويكرد نيز عنصر انديشـه  . اندف و اعتراض آميخته شده تصاوير با رنگي از طنز و تأس
است كه در مركز توجه شاعر قـرار دارد و صـور خيـال چيـزي جـز ابـزاري در جهـت ارائـة         

  .آرمانهاي فردي و اجتماعي نيستند
طلوع و غروب و نور و درخت و طوفان و شب و سحرگاه و لاله و كبوتر و جنگل و توت و باد 

و خلاصه همة عناصر طبيعـت در ترسـيم فضـاي ذهنـي      و پشه و كلاغ و كفتار و مار و گراز
شاعر ميكوشند و دست بدست هم ميدهند تا منظور و مقصود مورد نظر شاعر را به مخاطب 

  :منتقل سازند
حسرت روز رسـيدن  / را بر تن من كاري نيست باد /فرتوت درختيبر / كالي هستم توت -

دور و بـرم   پشـه هـا  / آفاق مصوناز گزند همه / كالي هستم توتفرتوت  درختبر / دارم
عاقبـت طعمـة   / خـود / با همـه تلخـي  / خوب ميدانم ليك/ بودنم رنگ تجاهل دارد/ ميلولند
  .)105-104: همصدا با حلق اسماعيل، حسيني(. هستم كلاغانشيرين 

شـاعر را   ـ در نمونة زير نيز عناصر طبيعت شخصيت انساني يافته و فضاي ذهني مورد نظـر 
  :كنندترسيم مي

سـر از سـوراخ بيـرون ميكشـيدند  ماران
بــود  آبهــاتعفـّـن در كمــين   گــرگ

هاي خون در آن مسلخ نميرسـت  لالهجز 
ــاغگــر ذهــن  از رويشــي لبريــز ميشــد  ب

يكـرد م تخـم سـر بـرون از    گندمتا ساق 
تشـنه گـم بـود  دشـتهاي ميـان   باران .

ــرواز   ــا در اوج پـ ــسپروازهـ ــود مگـ  بـ
 زنبـق و شـب بـو   و  لالـه در قتل عـام  

  

مغــــز ســــر نــــام آوران را ميمكيدنــــد  
بـــود  مردابهـــانجـــة اســـير پ بـــاران

ــي   ــا حتـّ ــلدر نايهـ ــت  گـ آوخ نميرسـ
ــورش    ــوابش ي ــر خ ــائيزتعبي ــد  پ ميش

ــوزة  ــرازانپ ــرد  گ ــخم ميك ــا را ش خاكه
ــو   ــم ب ــنه گ ــر و دار دش ــي در گي د مردانگ

جولانگـــه پروازهـــا حجـــم قفـــس بـــود 
به خون آلوده دستش تا به مرفـق  طوفان

  )39-38: همان(
حماسـه، شـهادت،   ( از نظر محتوا، درونماية محوري اين مجموعه، جنگ و متفرّعـات آن   .2

است كه ...) ، ستايش بزرگان انقلابي و مذهبي و)ع(شورا، ايمان، تقوا، امام حسينمقاومت، عا
ميز و انتقادي به مرفهّان بيدرد و روشنفكران مدعي و آشاعر علاوه بر آنها، با نگاهي اعتراض 

تعهد و صاحبان ثروتهاي باد آورده، آنها را مورد نكوهش و مذمت قرار ميدهد و نكـوهش   بي
  :هاي رزمندگان و جانبازان حزب االله غافل مانده اندآفريني ز حماسهميكند كه ا
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دشـنام سـختي   / اين قـوم،  » روشنفكر«گويا كه در قاموس / »ب االلهحز«امروز لفظ پاك  ــ
دور از / در كافه هاي شهر پر آشـوب / »روشنفكر«روزي كه / من خوب يادم هست/ اما/ است

 .تاريخ اين ملتّ ورق ميخـورد / »االلهحزب «انبازان هاي جبا جانفشاني/ وردعرق ميخ/ هياهوها
  .) 59 :حسينيهمصدا با حلق اسماعيل، (

  
  در تشجيع و تهييج رزمندگان

هـــــلا پاســـــداران آئـــــين ســـــرخ 
ــاوير ســـبز  ــعر دليـــري تصـ ــه شـ بـ

ــار زردي زد  ــاغ زنگـــ ــن بـــ ود از ايـــ
 گذشـــتيد چـــون از حصـــار خـــزان   
 پـــس از برگريــــزان و پرپـــر شــــدن  

  

ســــواران شــــوريده بــــر زيــــن ســــرخ  
بـــه ديـــوان مـــردي مضـــامين ســـرخ 
وفاتـــان بـــه آن عهـــد ديـــرين ســـرخ 
ــرخ  ــرچين سـ ــوي پـ ــد آن سـ ــه ديديـ چـ
مبــــارك شــــمارا گــــل آذيــــن ســــرخ 

  )16: همان(
  به ياد شهيدان انقلاب اسلامي 

ــته ــپيده را كاش ــل س ــه گ ــان ك ــد آن  ان
ــدند   ــاك ش ــه در دل خ ــو دان ــروز چ  دي

  
ــوق را نو  ــراب شـ ــه شـ ــيدندلاجرعـ  شـ

ــير  ــاران اس ــد ي ــش كنن ــع عط ــا رف ت
  

ــد    ــته انــ ــور انباشــ ــور نــ ــا را زحضــ  مــ
ــد  ــته انـ ــد برافراشـ ــه قـ ــو لالـ ــروز چـ امـ

  )129: همان(
ــيدند  ــاس رزم را پوشــــ ــه لبــــ مردانــــ
ــيدند  ــب جوش ــت ش ــه درون دش ــون لال چ

  )همانجا(
  

  در سوگ و حماسه پردازي شهيدان
زد سوگ سـرخ يـاران بـار دگـر شـررها

ــپيده پيكـــي ز  ــيده از وادي سـ  ره رسـ
 باران سوگ و مـاتم بـارد دوبـاره نـم نـم     

ــاو ــل ب ــده خصــم قات ــد دل دزي  ر نميكن
 گوئيد خصم دون را؛ زنجيـري جنـون را  
 ما از عشيرة خون، روئـين تنـان عشـقيم   

.                            

 ســفرهابــر جمــع همســرايان، بــر خيــل هم 
ــا    ــود خبره ــازش ب ــقايق ب ــرت ش ــز هج  ك

 هـــا و ســـرها قـــراري بـــر ســـينهيبـــر باز ا
 بـــا پنجـــة شـــقاوت از بـــاغ حـــق ثمرهـــا
ــا   ــادة خطرهــ ــافت آمــ ــائيم در مصــ  مــ

ــپرها   ــان س ــهادت، ايمانم ــا ش ــير م ... شمش
  )26-25:همان(
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  )ع(عاشورا و امام حسين
روزي كـــه ز دريـــاي لـــبش در ميرفـــت 
يــك جــوي از آن شــط عطــش ســوز زلال 

  
 لـــب تشـــنه ام از ســـپيده آبـــم بدهيـــد

مـــن پرســـش ســـوزان حســـينم يـــاران 
  

نهـــر كلمـــاتش از عطـــش پـــر ميرفـــت  
آهســـته بـــه آبيـــاري حـــرّ ميرفـــت 

  )114:همان(

ــد  ــابم بدهيــــ ــامي ز زلال آفتــــ جــــ
ــد  ــوابم بدهيـ ــق جـ ــرة عشـ ــا حنجـ بـ

  )همانجا(
را در يك شـعر  ...) حماسه ، شهادت، مقاومت، ايمان و (وگاه همة اين مضامين و موضوعات 

پاسداران و رزمندگان انقلاب اسـلامي سـروده اسـت     در شعر زير كه در وصف. جاري ميكند
  :اكثر اين موضوعات را ميتوان ديد

بـا تارهـاي   / و گرد قلعة بيداران/ موم مرداب خواب را آب ميكند/ ــ هرم جاري همت يارانم
اين امتداد / دست شهامت ياران شب زنده دار/ حصار سبز صدا ميكشد/ صوتي حنجرة عشق

  ...پاسداران: سرخ سلسلة سربداران
تـا مطلـع   / و بر لوح بليغ قامتشـان / شوق لقاء االله ميسوزد/ در شمع خانة چشمانشان هماره

بـر گامهـاي   / و هفت شـهر عشـق  / شودده فرمان جهاد نازل مي/ و حماسه الفجر انفجار خون
خاكسـتر  / بر چشم غـول شـب   /با پنجة فلق/ هرم جاري همت يارانم/ عاشقشان بوسه ميزند

/ خفّاشهاي شـوم شـبيخون  / از برق ذوالفقار آختة ايمانشان/ و در شامگاه رزم/ اشدپستاره مي
ايـن  / ياران شـب زنـده دار  / تبعيد ميشوند/ تا دورتر ديارهاي هزيمت/ كفتارهاي زشت تكاثر

شـبانه بـر   / -دلدادگان ذكر و مناجات نيمه شب -/عاشقان سينه چاك خاك عطشناك كربلا
كتاب / جاودانه/ و بند بند رگان غيرتشان/ خم شقايق ميخندددهان ز/ دشت گلگون قامتشان

  ).73-72: همان(. سرخ شهادت را شيرازه ميبندد
احت، پرهيـز از تعقيـدات و   ت و صـر سادگي و رواني، صميمي از نظر زبان و بيان شعري، . 3

ر ي دزدگآسانگيري و شتاب. اند هاي اين مجموعههاي لفظي و معنوي از جمله ويژگييپيچيدگ
هاي اندك شاعرانه، عادتزدگي و در عين حال يكنواختي، لحن خطـابي و  سرودن اشعار، تأمل

و نبـرد   هاي گرم و خونين و اصطلاحات مربوط به جنگ البته پرشور و تپنده، بكارگيري واژه
  .در اين مجموعه دانست »سيد حسن حسيني«هاي زباني شعر را ميتوان از ديگر ويژگي

اند، مخاطب با هيچ واژة  ي زير كه در عين صميميت و صراحت سروده شدهمثلاً در نمونه ها
نامأنوس و ناآشنا روبرو نميشود و از نظر محتوايي نيز در دريافت محتواي شـعر بـا مشـكلي    

  :برخورد نميكند
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 بيـــــا عاشـــــقي را رعايـــــت كنـــــيم
از آنهــا كــه خــونين ســفر كــرده انــد 

ــه ــا كــ ــان  از آنهــ ــيد فريادشــ خورشــ
 حكايــــت كنــــيم از تبــــاري شــــگفت

 زدنــــد» لا«از آنهــــا كــــه پيمانــــه   
  

ــيم   ــت كنــ ــق حكايــ ــاران عاشــ ز يــ
ــد  ــرده انـ ــر كـ ــدار خطـ ــر مـ ــفر بـ سـ

ــان   ــوي سحرزادشـــ ــد از گلـــ ... دميـــ
كـــه كوبيـــد درهـــم حصـــاري شـــگفت 

ــد   ــا زدنــ ــه دريــ ــقي را بــ  ...دل عاشــ
  )42-43: همان(

در نمونه هاي زير نيز لحن حماسي، پرشور و تپنده و واژه ها و اصطلاحات مربوط به جنـگ  
  :و نبرد ديده ميشود

در / بـي تـابي زمـين   / نـبض مـرگ  ضربان / در شامه پلنگ/ رويا و بوي ماه/ ــ تلواسة تفنگ
  ).51-50: همان(... پيوند بي تزلزل باروت و انفجار / در معبر فشار/ دست شكارچي/ انتظار برگ

با دهان تفنگ شـما وصـيت   / حراميان در احتضار شكست/ ــ اي آشفته دستاران جذبة ايثار
اي / تفسير ميشود/ ابا رگبار مسلسلهاي متكّي بر عشق شم/ و آيه هاي متواتر جهاد/ ميكنند

آمـاج سـرب   / وقتي كـه شـقيقة شـب را   / از راه ميرسد/ پايان انتظار/ همزادان سپيده و فجر
  ). 74-73: همان(. ستاره ميكنيد

رسالت شـاعر جـز انتقـال    » همصدا با حلق اسماعيل « ي ميتوان گفت در مجموعة بطور كلّ
آرايـه هـا و آرايشـهاي زبـاني كـه      معني و ارائة پيام به مخاطب نيست و به همين دليل نيز 

همين موضوع، . مخاطب شعر را دچار سردرگمي در فهم محتواي شعر كند، كمتر وجود دارد
شعر را به مرز شعار نزديك كرده است و آن تعداد هم كـه از كاركردهـاي زبـان ادبـي بهـره      

ف، ذهـن  ميگيرد، چندان نو و تازه نيست و به علـّت تكـرار بـيش از انـدازه در متـون مختل ـ     
  .مخاطب را برنمي انگيزد

  
  بحث و بررسي 

چند منظر بصورت گذرا بررسي شده  از» همصدا با حلق اسماعيل « در اين مقاله، مجموعة 
  است؛
از نظر زبـان و ويژگيهـاي    :ج. از نظر محتوا و مضمون :ب. از نظر تصوير و صور خيال  :الف
  .زباني

  هاي ادبيتصاوير يا ويژگي . 1
ست كه بنظر ميرسـد؛  د اينآي بدست مي» همصدا با حلق اسماعيل«لعة مجموعة آنچه از مطا

در ساختن و بكارگيري صور خيال بعنوان جوهرة اصلي شعر اعتقادي » سيد حسن حسيني«
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كه گاه بصورت طبيعي و ناخودآگاه در ئي ها و تصويرهاي بلاغ با اين همه از كنار آرايه. ندارد
ويژگي اصـلي ايـن آرايـه و تصـوير     . ز نميتوان براحتي گذشتسروده هاي او ديده ميشود ني

آفرينيها اين است كه از طرفي بيش از هر چيـز در خـدمت ارائـة مضـمون و بيـان انديشـة       
  .شاعرند و از سويي نيز جلوه هاي متفاوت صور خيال در حول محور تشخيص قرار گرفته اند

د در قبـال   در مقام هنرمندي حسا» سيد حسن حسيني«بنظر ميرسد  س و مسئول و متعهـ
بـه همـين   . اقتضاهاي جامعة خويش هرگز نخواسته شعري خالي از تعهد و رسالت، بسـرايد 

ت سبب نيز صور خيال از هر نوع كه باشد، همه و همه در تبيين و تعبيـر مسـائل و مشـكلا   
ناصـر  در اين رويكرد بلاغي همة عناصـر طبيعـت و ع  . شوندجامعه و مردم آن بكار گرفته مي

كند، ه ياد شهيدان، رداي سرخ به تن ميدل، ب. نديئانتزاعي، سرشار از حماسه و حيات و پويا
لايي كنند، شب، هيـو ياد شهيدان پيراهن عزا به تن مي ها فرياد حسرت سر ميدهند و به لاله

 شود، باران اسـير پنجـة  د، خورشيد به زندان افق تبعيد مينوشاست كه مغز سر اختران را مي
ا و زنبقهـاي معصـوم را قتـل عـام ميكنـد، فـرق       بوه ـ ها و شـب  شود، طوفان، لالهبها ميمردا

ها خون ميگريد و خلاصه اينكـه طبيعـت و    شود، آسمان در فراق ستارهخورشيد شكافته مي
ها و آرمانهاي اجتماعي شاعر را به خويش ميگيرند و از دردهاي  هاي آن رنگي از انگيزه جلوه

  .دناشناختة شاعر ميگوين
همصـدا بـا حلـق    «جموعـة  در ذيل بـه بررسـي چنـد نمونـه از پركـاربردترين تصـاوير در م      

  :پردازيممي» اسماعيل
  تشخيص -1-1

ــرد ــرر بـ ــام شـ ــه كـ ــاق بـ ــاپيكر نفـ  تـ
  

ــذاب   ــد دوزخ عـ ــاص كشـ ــازة قصـ  خميـ
 )24: حسيني همصدا با حلق اسماعيل، (
ته است كه آرزوي شـاعر را  را پذيرف) منفي(در تصور و خيال شاعر، دوزخ، شخصيتي انساني 

  . كه معدوم ساختن نفاق و دورويي است جامة عمل ميپوشاند
  .)73:همان(. پاشدخاكستر ستاره مي/ برچشم غول شب/ با پنجة فلق/ هرم جاري همت يارانم -

 ت و اراده به مدد  نيروي تشخيص، انساني است كه در در اين طرح زيبا، در تصور شاعر، هم
  .ق و سپيدة صبح ، برچشم غول شب خاكستري از ستاره ميپاشدهمراهي با فل

ل شـاعر بـوده و      » همصدا با حلق اسماعيل«در مجموعة   تشخيص، جولانگـاه تفكـّر و تخيـ
از نظرگاهي، موارد تشـخيص، عبـارت اسـت از نسـبت     . مفاهيم متنوعي را شامل شده است

  :اصر طبيعي و تجريدي و انتزاعيدادن افعال، اعمال، حالات، صفات و عواطف انساني به عن
  

ــن ــوتش ك ــگ مبه ــده اي تفن ــم آم ــن   خص ــوتش كــ ــارة قــ ــيده چــ از راه رســ
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ــو جــا در دل و جــانش گيــرد  ــا لطــف ت ت
  

مهمــان طعــام ســرب و بــاروتش كــن 
  )154: نيهمصدا با حلق اسماعيل، حسي(

به بركـت دخـل و تصـرفّ خيـال خلـّاق شـاعر، نقـش و         -تفنگ -ك عنصر عيني و بيجاني
كاركردي انساني يافته است بطوريكه مورد خطاب قرار ميگيرد، مهمان نوازي ميكند، انتقـام  

شاعر كه خود، اين ويژگيها را در او آفريده است، با او همدم و همكلام ميشود و ... ميگيرد و 
  .يبردلذّت م

در شعر زير چنان انساني است كه به كسي يا چيزي اقتدا ميكند، نماز ميخواند و  خورشيد
  :سلام نماز را ادا مينمايد

/ نام تورا/ و هر پگاه/ اقتدا ميكند/ به زخم ستاره گون شقيقه ات / در هر غروب/خورشيدــ 
  .)47: همان(. ادا ميكند/ چونان سلام سرخ نمازش 

در چشم اندازي آميختـه   -همچنان كه در شعر زير -اه تصاويري از تشخيصاز طرفي نيز، گ
ع ميبخشد و مدد ميرساندبا طعنه و تأسف به فرايند شكلگيري تصاوير عمودي شعر تنو:  

تا طـاق مغـز   / معراج مضحكه اي داشت/ با رقص مرتعش تخدير/ »دود«ــ رقّاص عشوه گر 
  ).48: همان(! اي بامداد/ شاعركي وراج

  :ف ميخوردرا به طنز و تمسخر ميگيرد و بحال آنها تأس»  بوزينگان« ا در شعر زير كه ي
به كرمك شبتاب / بوزينگان/ د بي زوالهنگام فجر و رويش خورشي/ ــ اين خنده دار نيست؟

  .) 60: همان(ند؟ دل خوش
ورتي كمرنگ، ها و عناصر بلاغي نيز همچون، استعاره و تشبيه و نماد، هر چند بص ديگر آرايه

حضور دارند و شاعر در جهت برانگيختن روح مبارزه » همصدا با حلق اسماعيل«در مجموعة 
در راه رهايي و آزادي، ايجاد نفرت و انزجار از تزوير و ريا و تا راندن عوامل استبداد و نيز در 

  .جهت بشارت به فردايي روشن و آباد و انساني، آنها را بكار ميگيرد
  
  رهاستعا -2-1
بهنگـام توصـيف و تعبيـر از موضـوعات     » همصدا با حلق اسماعيل«در مجموعة » حسيني«

ت دادن به موضوعات و امور انتزاعـي و اجتمـاعي و   اجتماعي و سياسي زمان خويش، و عيني
البته بايد گفـت كـه اسـتعاره هـاي     . عاطفي، گاهي نيز از عنصر بلاغي استعاره سود ميجويد

ارة حقيقي در شعر او از كاربرد وسيعتري برخـوردار اسـت بطوريكـه    خيالي در قياس با استع
  .فشردگي و درهم تنيدگي اركان استعاره، آنها را به رنگ تشخيص در آورده است

در شعر او استعاره از استبداد و قتل و غـارت و سـركوب و خفقـان و اشـاعة هرچـه      » شب«
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 ـ» ستعارها«جهل است كه در هيأت هيولاي يك  بيشتر فقر و فساد و ت و ارادة در مقابل هم
كه استعاره از جاهلان و خونخواران و » خفّاش« ياران ديندار و دل آگاه شاعر، كور ميشود و

نيـز  » كفتار« .ناآگاهان است، از برق ذوالفقار آختة ايمان رزمندگان به عدم رهسپار ميشـود 
ل و منـال مـردم سـير    استعاره اي است از زياده خواران و دنيادوسـتاني كـه از خـوردن مـا    

  :نميشوند
و در / خاكستر سـتاره ميباشـد  / شببر چشم غول / با پنجة فلق/ ــ هرم جاري همت يارانم

هـاي زشـت   كفتـار / شوم شبيخون شهاياخفّ/ از برق ذوالفقار آخته ايمانشان/ شامگاه رزم
   .)73: حسينيهمصدا با حلق اسماعيل، (. تبعيد ميشوند/ تا دورتر ديارهاي هزيمت/ تكاثر

، پديده هاي طبيعي مثل؛ جنگل ، گل، برگ، لاله، زنبق، فلـق،  »حسيني«در بيان استعاري 
هركدام در ظرف واژه ها نمود ... مار، گرگ، خورشيد، باغ، آب، باران، طوفان، مرداب، پاييز و 

و در ترسيم فضاي ذهنـي و اجتمـاعي مـورد نظـر شـاعر       عيني و واقعي خود را بازنموده اند
هاي دروني و عميقتر  دارند و مخاطب نيز در پشت پوشش و روية ظاهري شعر، به لايهنقش 

  :آن پي ميبرد
 بــه زنــدان افــق بــود يديــتبع ديخورشــ

 شــبمظهــر تلواســة   ياهيســ ويــد
ــادر  ــا باغه ــنوبر يج ــت يم دار ص رس

دند يكش ـيرون مي ـسـر از سـوراخ ب   ماران
بــود  آبهــاتعفــن در كمــين   گــرگ

 هاي خون در آن مسلخ نميرسـت  لالهجز 
ــاغگــر ذهــن  از رويشــي لبريــز ميشــد  ب

ميكـرد  تخـم سـر بـرون از    گندمتا ساق 
 تشــنه كــم بــود دشــتهايميــان  بــاران

ــرواز   ــا در اوج پـ ــسپروازهـ ــود مگـ  بـ
 شــبروشــنايي پرپــر  هــاي گــل بوتــه

 زنبـق و  شـب بـو  و  لالـه در قتل عـام  
نــام آوران تــا نعــره هــاي خــون كشــيدند 

  

قـرق بـود  خفّاشـان در هجوم بـال   شب 
 شـب در كاسـة   اختـران خورد خـون  يم

رسـت يم مـار  يهـا  ساقهبركتف ظلمـت  
 مكيدنـــدمغـــز ســـر نـــام آوران  را مي  

بـــود  ابهـــامرداســـير پنجـــه  بـــاران
ــي  در ناي ــا حتـّ ــلهـ ــت  گـ آوخ نميرسـ

ــورش    ــوابش ي ــر خ ــاييزتعبي ــد پ  ميش
گـــرازان خاكهـــا را شـــخم ميـــزد  ةپـــوز

ــي در ــود  مردانگ ــم ب ــنه گ ــرودار دش گي
ــود  ــس ب ــم قف ــا حج ــرواز ه ــه پ جولانگ

 شــبخنجــر  ا زخــم دارد جــزر و مــديــ
به خون الوده دستش تا بـه مرفـق  طوفان

بيـرون كشـيدند  شبرا از قلب  خورشيد
                                         ) 438: همان( 
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  نمادگرايي -3-1
در شـعر خـويش بـه    » سـيد حسـن حسـيني   «نمادگرايي نيز از ديگر روشـهايي اسـت كـه    

» حسـيني « .گستردگي از آن استفاده ميكند و آن را در انواع مختلف خويش بكـار ميگيـرد  
شاعر متعهد انقلابي، وقتي در برابر حماسة عظيم ملت ايران در مقابل استبداد قرار ميگيـرد  

گيري از محسوسات، توانايي پرداخت و توصـيف   به نيكويي درمي يابد كه زبان صريح و بهره
گيري از زبان نمادهاي  در چنين شرايطي، بهره. آن همه دلاوري و از جان گذشتگي را ندارد

 ـ  ييوياست كه علاوه بر داشتن ظرفيت معناپ ه بـه  گسترده، معناي مبهمي دارند كه بـا توج
البته بايد گفت كه دليل و زمينـة اصـلي پيـدايش    . قدرت ادراك خواننده به فعليت ميرسند

در . تفكّر آييني و فلسفة مذهبي حاكم بر تفكّر اوست» سيد حسن حسيني«نمادها در شعر 
استفاده از زبان تمثيلي و نمـادين بـه موضـوع زيبـا شناسـي كـلام و       حقيقت، او در موضوع 

به همين دليل نيز سروده هاي او با وجود استفاده از نمادهاي . ارزش هنري آن عنايتي ندارد
متنوع و گوناگون، از ورطة شعارزدگي كه شعرهاي آغازين انقلاب و دفاع مقدس گرفتـار آن  

در يك بررسي اجمـالي  . هاي تخيل نميگشايدسوي افقنميشود و راهي به سمت و  بودند رها
همصـدا بـا حلـق    «كه در مجموعـة  » حسيني«هاي  بخوبي ميتوان ديد كه نخستين سروده

اي ـ كه آنها را در ديوان هـر شـاعري از     قرار دارند، از نمادهاي عمومي و كليشه» اسماعيل 
تكاري و خصوصي او در مراحل شعراي انقلاب ميتوان ديد ـ سرشار است و نمادهاي ويژه، اب 

ل او مرزهـاي       . بعدي شاعري او مشاهده ميشـود  در حقيقـت؛ هرچـه توانـايي و قـدرت تخيـ
تري از تكامل را ميپيمايد، استخدام و بكارگيري اقسام و انواع نمادهاي خصوصـي و   گسترده

ي همدسـت » سيد حسن حسـيني «گاهي نيز در شعر . ابتكاري نيز در شعر او بيشتر ميگردد
هايي از تداعيهاي معهـود، از سـطح    اي نمادين با زنجيره نمادهاي مختلف، شعر او را با شيوه

  :شعار صرف بالاتر برده و سروده اي بوجود آورده كه موجب فخامت كلام او گرديده است
/ بـه خلايـق  / ميخواستي نشـان دهـي  / در عصر سلطة شيطان/ ــ در روزهاي نه چندان دور

/ چون ديو قصه ها/ خرناسه ميكشيد/ وقتي كه شب، شب ظلماني/ ان راخورشيد روشن و تاب
از / اين ياوه، ياوه، ياوه خلايق/ شايد كه خلق/ كردي اشارتي به تفننّ/ با قصه هاي ديو و پري

و از انعكاس سـرفه هـاي   !/ دروازه هاي روشن اميدشان كجاست/ قصه هاي گنگ تو دريابند
اما خلق ايـن كـاوه، كـاوه، كـاوه     !/ خورشيدشان كجاست/ نداز خواب برشوند و ببين/ تمسخر
كـه  / ديدند خورشيدشان خردك شـرار محتضـري بـود   / اين دشمنان خوني ضحاك/ خلايق

/ بـا رقـص مـرتعش تخـدير    / »دود«و رقّاص عشوه گر / در زير سقف زرورقي برّاق/ ميسوخت
  )47-48: همان( .معراج مضحكه اي داشت

نمادهاي طبيعي و شخصـي در نسـبت بـا ديگـر انـواع نمادهـا        از» حسيني«درصد استفادة 
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به نمونه هايي از انـواع نمـاد   . بيشتر و ميزان استفادة او از نمادهاي مكاني بسيار اندك است
  :اشاره ميكنيم» همصدا با حلق اسماعيل « در مجموعة » حسيني « در شعر
  .نماد شهيد و شهادت: شقايق
ــپيدهاز وادي  ــي س ــي ز ره رس ده ، پيك

  
ــود خبرهــاشــقايقكــز هجــرت   ــازش ب  ، ب

  ) 25: همان(
  .نماد و سمبل شهيد است: گل زنبق و گل شب بو

 زنبـقو  شـب بـوو  لالهدر قتل عـام  
  

 به خون آلوده دستش تـا بـه مرفـق    طوفان 
  ) 29: همان(

  .اين گل را بعنوان نمادي از شهيد، خون، مرگ سرخ و فرياد بكار ميگيرد» ني حسي« :لاله
 ماســت بــاغهــايي كــه در  لالــهببــين 

  
ند و فريادشــــان تــــا خداســــت خموشــــ 

  )45: همان(
 فرهنـگ نمادهـا،  .(اط داردنماد بهشت زميني و آسماني است كه با طبقات بهشت ارتب ـ: باغ

  .نمادي از وطن است» سيد حسن حسيني « در شعر)  41: 2ج: شواليه و گرابران
ــن   ــد اي ــز نميتوان ــاغهرگ ــوزد ب  را بس

  
ــان  ــاري   طوف ــا ي ــروز ب ــش اف ــرآت ــاتب  ه

  )26: با حلق اسماعيل، حسيني همصدا(
  .نمادي است از دشمن و غزال نمادي است از رزمندة شهيد: باد

  ) 65: همان.(ته استباور نميكنم كه تو را باد كش!/ ــ اي تيزتك غزل تهاجم
  .نماد دشمن، ظلمت و شرارت است: شب

 تبعيـدي بـه زنـدان افـق بـود      خورشيد
ــو ــة   دي ــر تلواس ــياهي مظه ــب س ش

  

 قـرق بــود  خفّاشــاندر هجــوم بـال   شـب 
ــز  ــورد مغ ــرانميخ ــة  اخت ــب در كاس ش

  ) 38:همان(
  ...و

هـاي شـعري را در   بيشـتر فرمهـا و قالب  » حسـيني «اگرچـه  هاي ادبي نيـز،  از نظر فرم و قالب
تجربه كرده است، اما يكي از هنرمنديها و جسارتهاي » با حلق اسماعيل همصدا «  مجموعة

بـا همراهـي دو    ادبي او، وارد كردن شعر نو و سپيد در گسترة ادبيات انقلاب و دفاع مقـدس 
و استفادة نوين و گستردة او از ايـن  » هراتيسلمان «و » قيصر امين پور«يار ديرين خويش؛ 

نقلاب، قالب متعـارف در شـعر،   لاب به خاطر مقتضيات جنگ و ادر دهة اول انق. قالبها است
هاي كلاسيك بوده و برخي از شاعران انقلاب به صراحت در مقابل شعر نو موضع گيـري  قالب
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در چنـين  . ر با دين و شـرع و مضـامين آئينـي ميدانسـتند    يميكردند و استفاده از آن را مغا
شعر سپيد را » سيد حسن حسيني«پور و شرايطي شاعراني چون سلمان هراتي، قيصر امين 

حماسه، جنگ و انقلاب را بـه   و با زباني آميخته از طنز و كردندوارد ادبيات انقلاب و جنگ 
هرچند در ميزان توفيق و توانائي ايشان در ايـن كـار، اتفـاق نظـري وجـود      . كشيدندتصوير 
  .ندارد

  
  سطح فكري و محتوايي .2

بنـابراين در  . ري و اوج شعر انقلاب از نظر محتوايي اسـت دوران جنگ، دورة زماني شكل گي
. در محدودة حماسه و تـراژدي دور ميزنـد  » سيد حسن حسيني«درونماية شعر  ،اين مقطع

نيز كه در بحبوحة همان دوران سروده شـده اسـت،   » همصدا با حلق اسماعيل«در مجموعة 
، جلوه هاي عزاداري، تشـييع  هاي آن، قلمرو حماسه و شهادت، قهرمان پروري جنگ و جلوه

جنازة شهيدان و محورهاي آن، ستايش و پاسداشت ياد و خاطرة بزرگـان انقـلاب اسـلامي،    
  .بازتابي وسيع دارد

زد سوگ سـرخ يـاران بـار دگـر شـررها 
ــي ز  ــپيده پيكـ ــيده  از وادي سـ ره رسـ
م بـر پليـدان غوغاي مادران اسـت دشـنا  

نـم  باران سوگ و مـاتم بـارد دوبـاره نـم    
بــاور نميكنــد دل دزديــده خصــم قاتــل 
كوبيده خصم دون را، زنجيري جنـون را 
ما از عشيرة خون روئـين تنـان عشـقيم 
هرگــز نميتوانــد ايــن بــاغ را بســوزد 

  
 خصم خوف و خوابند كه اين طرفه مرداني

بر خاك ميغلتند و گل ميرويـد از خـاك 
ــق  ــوفر عش ــوق شــهادت  نيل  ند و بــا ش

 در اوج ايمـــان پاســـدار نهضـــت حـــق
                 

ــر خيــل هم   ــر جمــع همســرايان ب  اســفرهب
ــا  ــود خبره ــازش ب ــقايق ب ــرت ش ــز هج ك
ــدرها  ــة پ ــم نال ــهيدان غ ــن ش ــاووش اي چ

قــراري بــر ســينه هــا و ســرها از ابــر بي
بـــا پنجـــة شـــقاوت از بـــاغ حـــق ثمرهـــا 
ــا  ــادة خطرهــ ــافت آمــ ــاييم در مصــ مــ
شمشــير مــا شــهادت ايمانمــان ســپرها 
 طوفـــان آتـــش افـــروز بـــا يـــاري تبرهـــا 

  )25: همان(

بــر حلــق ظلمــت خنجــر تيــز شــهابند 
ــد  ــاران و آبنــ ــوكت بــ ــاران شــ روح بهــ
ــد  ــيچ و تابن ــق در پ ــبز ح ــال س ــرد نه گ

ــه  ــزول آيــ ــأن نــ ــد  شــ ــاي انقلابنــ هــ
                     )13: همان(

، بـه مفـاهيم دينـي، مثـل؛ انتظـار، عاشـورا،       »سيد حسن حسيني«بخشي از درونماية شعر 
  :شهادت و ولادت معصومين و مفاهيم دوران انقلاب اسلامي اختصاص دارد
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  وع انتظاردر موض
داران  آيـد اي شـب زنـده صبحي دگر مـي

ــانوس غيبــــت  ــبز اقيــ ــران ســ از بيكــ
! اين اسـت مهـدي  : آيد به گوش از آسمان

ــور  ــا تيـــغ آتـــش ميـــدرد آن وارث نـ  بـ
ــد  ــازه آيــ ــاي تــ ــه زار عطرهــ  از بيشــ

  

هـــــاي پرغبـــــار روزگـــــاران  از قلـّــــه 
ــاران  ــاحل چشــم انتظ ــا س ــد او ت ــي آي م

! اين اسـت بـاران  : خيزد خروش از تشنگان
ــاران  ــوي نابكــ ــاي شــــب گلــ در انتهــ

... هـاران چون سرخ گـل بـر اسـب رهـوار ب    
  )31: همان(

  در ستايش شهداي هفتم تير
ــاب  ــالاي آفتــ ــدي بــ ــان بلنــ اي نامتــ
ــار  ــواژة بهـ ــبزي گلـ ــه سـ ــان بـ بنيادتـ
اي كشتگان شورش نيرنگ و رنگ و ننـگ 

گون تمـــوج دريـــاي خونتـــان ا ســـرخبـــ
تـــا پيكـــر نفـــاق بـــه كـــام شـــرر بـــرد 

.  

پيغامتـــان بـــه روشـــني شـــعلة شـــهاب  
ــلاب  ــيماي انق ــرخي س ــه س ــان ب فريادت

ــاب قربان ــر و نقــ ــة خنجــ ــان توطئــ يــ
ــراب  ــد س ــاريخ ش ــة ت ــواتر از هميش رس
ــذاب  ــد دوزخ عـ ــاص كشـ ــازة قصـ خميـ

  )23:همان(

  در تشجيع و تهييج رزمندگان
ــان ــة باورت ــب بارق ــه ش ــعله ب  اي زده ش

مهاجر به شـما رشـك برنـد  سينه سرخان
ــان چشــمة جوشــندة ايمــان و يقــين  دلت

  

دسـت خـدا ياورتـان ! پيش تا صـبح ظفـر   
 كه شفق وام گرفتـه اسـت ز بـال و پرتـان    
ــان  ــرف پيكرت ــان ش ــواره خروش  ...رود هم

  )17: همان(

نيـز  » همصدا با حلق اسماعيل«در مجموعة » سيد حسن حسيني«رباعيات محتواي بيشتر 
و ياران وفادار او و نيز سـتايش و پاسداشـت يـاد و خـاطرة بزرگـان ديـن و       ) ع(امام حسين 

  :انقلاب اسلامي است
  )ع(رباعي براي حضرت سيد الشهداء 

شــوريده ســري كــه شــرح ايمــان ميكــرد 
يـــده نيـــز بـــر منبـــر نـــي بـــا نـــاي بر

  
) ع(گــر بــر ســتم قــرون برآشــفت حســين

 آنجــا كــــه زبــان محــــرم اســـرار نبـــود
  

ــرد   ــوان ميك ــرخ عن ــاد و دو فصــل س هفت
ــرد  ــرآن ميكـ ــته اي ز قـ ــير خجسـ تفسـ

  )112: همان(

 )ع(حسـين  بيداري ما خواست،بخون خفت
 )ع(حسين  گفـت سرّ مگـو خــون با لهجــة

  )113: همان(
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 )ره(نييبراي حضرت امام خم
ــه فلــك كشــيده اي كــوه قيــام  اي ســر ب
 از جــــاري ايمــــان تــــو مينوشــــد آب

  
 آتشـــــكدة آتـــــش دردي اي مـــــرد  

پهنـــاي زمـــين عرصـــة نـــامردان اســـت 
  

  براي شهيد آيت االله مطهري
ــپيده مينوشــــد آب  از حنجــــره ات ســ
 تـــا پـــاك شـــود همچـــو زلال ســـخنت

  
  به ياد شهدان انقلاب اسلامي

 جرعـــه شـــراب شـــوق را نوشـــيدند   لا
 تـــا رفـــع عطـــش كننـــد يـــاران اســـير

  
 بــر عشـــق دوام ميدهــد خـــون شـــهيد  

برخيــز كــه بــا زبــان گويــاي ســكوت 
  

 

ــه  ــو آيـ ــاد تـ ــام  فريـ ــكوه قيـ ــاي بشـ  هـ
 در فصـــل عطـــش جنگـــل انبـــوه قيـــام

  )116: همان(

دي اي مـــرد اســـطورة ايمـــان و نبـــر  
ــرد  ــردي اي م ــه م ــن ميان ــو دراي ــا ت تنه

  )117: همان(

  
ــت چــو چشــمه ميجوشــد آب   از جــام دل
ــد آب  ــه ميكوشـ ــه مؤمنانـ ــت كـ  ديريسـ

  )121: همان(
  

ــه ــيدند  مردانـــ ــاس رزم را پوشـــ لبـــ
چون چشمه درون دشت شـب جوشـيدند 

  )129: همان(
ــهيد  ــون شـ ــد خـ ــام ميدهـ ــتح پيـ از فـ
ــهيد  ــون شـ ــد خـ ــام ميدهـ ــام قيـ پيغـ

  )137: همان(
  :آميزه اي است از اسطوره و مكتب و قيام» سيد حسن حسيني«گاه محتواي شعر 

/ بـه خلايـق  / ميخواستي نشـانه دهـي  / در عصر سلطة شيطان/ ــ در روزهاي نه چندان دور
/ چون ديو قصه هـا / خرناسه ميكشيد/ وقتي كه شب، شب ظلماني/ خورشيد روشن وتابان را
از / قيخلا هياو/ ياوه/ اين ياوه/ شايد كه خلق/ ننّفبه ت يكردي اشارت/ با قصه هاي ديو و پري

  .)48-47: همان(!. وشن اميدشان كجاستردروازه هاي / هاي گنگ تو دريابند قصه
  

  :به ناگاه شعر از لحن و بيان و هنجار ادبي ميگريزد و بسوي زبان محاوره ميگرايد
زيرا به رغـم  / برون آر/ هاي گوش از دخمه/ هاي تجاهلانگشت موش/ در اين طليعة خونبار ــ

  .)همانجا(. ميسوزد/ فانوس سرخ صاعقه/ بر آسمان شهر/ ديري است/ باور تو
، ميان حماسة جنگل و حماسة نسـل انقـلاب،   »س آتشفشان سردتنفّ«در قطعة » حسيني«

  :يابد و هر دو را قرائت از يك متن برميشمارد پيوندي عميق مي
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ضـربان بـي امـان فاجعـه در     / در مـتن احتيـاط  / ته يك قدمآهس.../ هيچ/ سكوت/ ــ جنگل
در / آنك نزول پوزة كفتار و خـرس و گـرگ  .../ پيوند بي تزلزل باروت و انفجار/ ... گاه بادجگي

آنـك ظهـور پچپچـة    / ز درختـان ملتهـب  ببا برگ برگ س/ برقامتي سترگ/ عرصه اي حقير
گويا دوباره گوي ظفر !/ فشرده است دندان/ گويا گراز زخمي شب بر گلوي نور:/ رازهاي سرخ

همـراه بـا دلاور جنگـل    / شايد حريق شوق رهايي!/ پنجة نامرد برده است/ چونان هميشه/ را
در جزر و مد / هرچند بي شمار/ جنگل نمرده است:/فرياد ميزند/ خنياگر خزر/ فسرده است؟

/ ميكشد به شوقآنك دوباره گرم نفس .../  جنگل نمرده است/ خنجر شب زخم خورده است
  .)52-51: همان(. شودزنده مي/  -ر معجزه اي چونان ظهو -/ در قامت ستبر دليران پاسدار

 يچشـم انـدازهاي متفـاوت   » سيد حسـن حسـيني  «بسياري از مضامين مطرح شده در شعر 
  :است كه از زندگي انسانهاي عصر خويش ترسيم ميكند

جو و روشنفكران مـدعي را بـه نقـد     عافيتدر يك چشم انداز، زندگي انسانهاي رفاه طلب و 
ميكشد و در تقابل با آن، زنـدگي مجاهـدان و رزمنـدگان و جانبـازان حـزب االله را ترسـيم       

  :مينمايد
/ دور از هياهوهـا / در كافه هاي شـهر پرآشـوب  / روزي كه روشنفكر/ ــ من خوب يادم هست

  .)53: همان(. ورق ميخورد/ تملّ تاريخ اين/ با جانفشانيهاي جانبازان حزب االله/ عرق ميخورد

بـه جهـت قضـايا و رويـدادهاي     » سيد حسـن حسـيني  «بسياري از مضامين و تصاوير شعر 
از جملـه مضـامين و   . واحدي كه شاعر در آنها نفس ميكشد، مشترك و گـاه تكـراري اسـت   

اصطلاحاتي چون؛ بيداري، ايسـتادگي، پـرواز مـرغ جـان، مـرگ شـيرين و سـرخ، شـهيد و         
گرايش به مضامين ديني و عاشورايي و ايثار و جانفشاني، دعوت به مبارزه و تشييع شهادت، 

و تهييج رزمندگان، تحقير و تذليل دشمن، توصيف ميادين جنگ و جبهه هاي نبرد، آرمـان  
اصيل و مقدس شهيدان، آميزش شخصيتها و عناصر اسطوره اي و حماسي بـا شخصـيتهاي   

و شخصيتهاي انقلاب به آنان، ستايش ويژة امام حسـين  ديني و مذهبي و تشبيه رزمندگان 
همصـدا بـا حلـق    «و اصحاب او، كه در اكثـر قريـب بـه اتّفـاق سـروده هـاي مجموعـة        ) ع(

  .مطرح ميشود» اسماعيل
  
  ويژگيهاي زباني يا سطح زباني.3

زباني بهنجار، آشنا » همصدا با حلق اسماعيل«در مجموعة » سيد حسن حسيني«زبان شعر 
امري  ،بق با زبان معيار است و اگر گريزي هم نسبت به زبان معيار در آن ديده ميشودو مطا

ميتوان گفت؛ در اين مجموعه، رسالت شـاعر، جـز انتقـال معنـي و     . تصنعّي و عمدي نيست
ارائة پيام به مخاطب نيست و به همين دليل نيز آرايه ها و آرايشهاي زباني كه مخاطب شعر 
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فهم محتواي شعر كند، كمتر وجود دارد و اين موضوع شعر را به مـرز  را دچار سردرگمي در 
سـيد  «اگر بر اساس نظرية كاركرد زبان ادبـي بخـواهيم شـعرهاي    . شعار نزديك كرده است

را در اين مجموعه بررسي كنيم، درمي يابيم كه زبان اغلب شـعرهاي او بـه   » حسن حسيني
كه از كاركردهاي زبان ادبي بهره ميگيـرد،   زبان طبيعي و علمي نزديك است و آن تعداد هم

ت تكرار بيش از اندازه در متـون مختلـف، ذهـن مخاطـب را     چندان نو و تازه نيست و به علّ
انـد و   هـاي موجـود در زبـان او اغلـب شـناخته شـده       ها و واژه مجازها و آرايه. برنمي انگيزد

ر، سهولت انتقال معني بـه ذهـن   خواننده در برابر آنها با پيچيدگي روبرو نميشود و همين ام
شايد به همين جهت است كه در شعرهاي اين مجموعه، كمتـر بـا   . مخاطب را سبب ميشود

ابهام و ايهام كه برخاسته از نگاه پيچيدة انسان به هستي و عناصر موجود در آن است روبرو 
ز تماشاي ميشويم و بيشتر كوشش شاعر را در تصويرمانندگي چيزي به چيز ديگر كه ناشي ا

  .ساده و بدون تأمل او به جهان است مشاهده ميكنيم
جايگاهي » همصدا با حلق اسماعيل«از طرفي ديگر، هنجارگريزيهاي هنري نيز در مجموعة 

هاي اين مجموعه از هنجارگريزي شاعرانه سـخن   ندارد و بندرت ميتوان در خصوص سروده
      ر او ديــده ميشــود امــا اينگونــه گفــت و اگرچــه گــاهي نيــز گريــزي از زبــان معيــار در شــع

اي شرح و گزارش  در اين مجموعه كه گونه. سازيها به زيبايي شعر او ياري نميرساند برجسته
  .از واقعيت بيروني است، شعر به زبان مردم و در واقع به زبان طبيعي بسيار نزديك است

ارگريزي قابل ملاحضـه  هاي شعر او نيز، جز برخي حس آميزيهاي هنري، هنج در حوزة واژه
اي نمي بينيم و خود شاعر نيز ميكوشـد تـا از هنجارهـاي زبـان طبيعـي در حـوزة واژه هـا        

به همين دليل خواننده به هنگام خوانش شعرهاي اين مجموعه، بـا واژه  . چندان عدول نكند
ري ها و تركيبات نامأنوس و جديد يا برخاسته كمتر روبرو ميشود و هيچ معنا و مفهوم دشوا

اين ويژگي در حوزة نحو زبان اين مجموعه . بينددر شعر نمي هبه هنگام خواندن، از لحاظ واژ
نحو زبان او چندان از نحـو طبيعـي متفـاوت نيسـت و خواننـده بـي هـيچ        . نيز ديده ميشود

  .يابد مشكلي به معناي جملات آن دست مي
همصـدا بـا حلـق    « در مجموعـة » سـيد حسـن حسـيني   «هاي شـعر  البته بايد گفت كه واژه

به تناسب موضوع حماسي كه در خويش نهفته دارنـد، نـوعي شخصـيت زنـده و     » اسماعيل
اند و بـا عبـور از حـس و عاطفـة      در اين گونه موارد، كلمات گويي جان يافته. حماسي دارند

  . شاعر، با تقلّايي شاعرانه به مخاطب شعر منتقل ميشوند
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  نتيجه 
 انقـلاب  اتي ـادب شـدة  منتشـر  يشـعر  آثار نينخست از »ليعاسما حلق با همصدا« مجموعة

 دفتر«  و »ها سروده شب« ،»سحرزاد يها سروده« فصل؛ سه از مجموعه نيا. است ياسلام
 يشكل يساختها و قالبها د،يسپ و آزاد شعر ، يرباع ،يمثنو غزل،. است شده ليتشك »يرباع

  .هستند مجموعه نيا
 يانيب و لحن از جنگ، عرصة رگذاريتأث عيوقا پرداخت رد مجموعه نيا شاعر ،يزبان سطح در

 ييبـا يز و اصـالت  به موارد ياريبس در موضوع نيا و رديگيم مدد تكلّف يب و يميصم ساده،
 شـاعرانه،  انـدك  يلهـا تأم اشعار، سرودن در يشتابزدگ و يريآسانگ. رسانديم بيآس او شعر
 و يخطـاب  لحـن  ،يكنـواخت ي حـال  نيع ـ در و يعـادتزدگ  ،يانتزاع ـ ميمفـاه  به آوردن يرو

 حماسه و نبرد و جنگ به مربوط اصطلاحات و نيخون و گرم يها واژه يريبكارگ شعارگونه،
 يزيچ شاعر، ياصل رسالت آنجاكه از گفت توانيم. باشنديم مجموعه نيا يزبان يهايژگيو از

 يهنر يشگردها و يزبان يشهايآرا و ها هيآرا ست،ين مخاطب به اميپ ارائة و يمعن انتقال جز
  .است كرده كينزد شعار مرز به را او شعر موضوع نيا و شوديم دهيد مجموعه نيا در كمتر
 يكاركردها از چون و است كينزد يعيطب و يعلم زبان به مجموعه نيا يشعرها اغلب زبان
 يهـا  واژه و هـا  هيآرا و مجازها. زديانگ يبرنم را مخاطب ذهن رد،يگيم بهره كمتر يادب زبان

. شـود ينم روبرو يدگيچيپ با آنها برابر در خواننده و اند شده شناخته اغلب او زبان در موجود
 در تـوان يم بنـدرت  و دارد يگـاه يجا كمتر مجموعه نيا در زين يزيهنجارگر و ييزدا عادت

  .گفت سخن شاعرانه يزيهنجارگر از مجموعه نيا يها سروده خصوص
م هاي متفاوت زيباشناسي؛ اع با اين كه اغلب گونه) سطح ادبي(به لحاظ تصوير و صور خيال 

بصورت طبيعي و ناخودآگـاه بكارگرفتـه    همجموع اين از تشبيه، استعاره و كنايه در شعرهاي
اند اما ميتوان گفت كه شاعر، چشم اندازهاي ذهني خود را بيشتر در نمادهاي ملمـوس   شده

ي ايـن  تصـاوير تخيل ـ  ،عاره، اغلـب متراكم ساخته و فشردگي و درهـم تنيـدگي اركـان اسـت    
در اين رويكرد تصويري، همة عناصر طبيعـت و  . آورده استمجموعه را به رنگ تشخيص در

گـاه نيـز ايـن    . آينـد  هاي اجتماعي شاعر درمياي فردي و آرمانه انگيزه هاي آن به رنگ جلوه
عنصر انديشه، در  در اين رويكرد،. اند تصاوير با رنگي از طنز و تأسف و اعتراض آميخته شده

چيزي جز ابـزاري در جهـت ارائـة بهتـر آرمانهـاي       ،مركز توجه شاعر قرار دارد و صور خيال
  .فردي و اجتماعي شاعر نيستند

حماسـه، شـهادت،   (از نظر محتوا، درونماية محـوري ايـن مجموعـه، جنـگ و متفرّعـات آن      
اسـت كـه   ) انقلابي و مذهبي، ستايش بزرگان )ع(مقاومت، عاشورا، ايمان، تقوا، امام حسين 

آميز و انتقادي به مرفهّان بي درد و روشنفكران مدعي و  شاعر علاوه بر آنها با نگاهي اعتراض
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 ـ ر بي تعهد و صاحبان ثروت هاي بادآورده، آنها را مورد نكوهش قرار ميدهد و اين نگاه و تفكّ
  .نيز در گفتمان جنگ و نبرد تفسير ميشود

ت به علّ» همصدا با حلق اسماعيل«وضوعات مطرح شده در مجموعة بسياري از مضامين و م
. فضاها و رويدادهاي واحدي كه شاعر در آنها نفس ميكشد، مشـترك و گـاه تكـراري اسـت    

زباني و صور (توجه بيش از حد به عنصر انديشه نيز باعث شده است تا شاعر از ديگر سطوح 
  .شعر در نظر نگيرد تا حدودي غافل بماند و نقش آنها را در) خيال
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